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    23/11/90      ) ش   (    69جلسه      
                                            

  
بحث در تنبيه رابع از تنبيهـات معاطـات در ايـن            

چنـد قـسم    است كه معاطات در مقام ثبـوت بـه          
بـراي معاطـات ذكـر      چهار قسم   تقسيم مي شود؟    

قسم اول كه فرد أجلاي معاطات است ايـن         : شده  
 است كه هركدام از طرفين درمقابـل عـوض مـال          

خودش را به ديگري تمليك مي كنـد يعنـي ايـن            
طرف با اعطاء خود مالش را به ديگـري تمليـك           

 و آن طرف نيز بـا أخـذ         )نشاء تمليك   إ(مي كند   
) إنشاء قبول   ( خودش تمليك او را قبول مي كند        

با همين أخذ و اعطـاء تمليـك و تملّـك از دو              و
طرف صورت مي گيرد و معامله تمـام مـي شـود            

اعطاء فقط از يك طرف باشد لـذا اگـر          ولو اينكه   
بعد از معامله يكي از طرفين بميرد ورثه اش بايـد       

  .از مال او دينش را أداء كنند 
              

     

قسم دوم اين اسـت كـه معاوضـه و مبادلـه بـين
تمليكين صورت مي گيرد نه بين مالين و تمليـك          
همان قدرت و سلطنت شخص بر مال خودش مي         

 دوم در ايـن     قـسم محـطّ بحـث در      باشد بنابراين   
ه بـر   طقدرت و سـل    (است كه مبادله بين تمليكين      

بخلاف قسم اول كـه در آن       است لاالملكين   )  مال
  . مبادله بين المالين صورت مي گرفت 

 كلمات مختلفي دارند    مفقهاي ما در مورد قسم دو
 مي فرمايد كه بعيد اسـت ايـن         )ره(، شيخ انصاري  

 مـالٍ بمـالٍ     مورد از باب بيع باشد زيرا بيع مبادلة       
است ولي در اينجا مبادله بين تمليكين مـي باشـد    
بعلاوه شيخ فرمودند بيع انشاء تمليك عينٍ بعوض        
مي باشد كه قسم دوم با اين تعريف نيـز جـور در             
نمي آيد زيرا قـسم دوم انـشاء تمليـك بـه عـين              
نيست بلكه انشاء تمليك به تمليك مي باشد پس         

 هبـه معوضـه     ما نحن فيه بيع نمي باشـد امـا بـه          
شباهت دارد زيرا در مـانحن فيـه نيـز مثـل هبـه              

است نه بين المالين مثلا     معوضه مقابله بين الفعلين     
 را به شما مي بخشم و شرط مي كنم كـه         من كتابم 

شما نيز در مقابل فرشي را به من ببخـشيد ، البتـه      
اين كه بگوئيم به هبه معوضـه شـباهت دارد نيـز            

 ياست و اگـر چيـز     مشكل است زيرا هبه مجاني      
در مقابل داده شود در واقع آن چيز شـرط اسـت            
ولي در مانحن فيه مقابله بين التمليكـين اسـت و           
اگر اين تمليك نباشد تمليك ديگر وجـود نـدارد          

حتي اگر چيـزي در     كه در آن     هبه معوضه    بخلاف
 تخلف  مقابل داده نشود باز مالك مي شود ونهايتاً       

ر حـق دارد    و شخص ديگ  از شرط صورت گرفته     
كه به قوه قضائيه رجوع كند تـا اينكـه اجبـار در             
اجراي شرط كنـد و شـرط را عملـي كنـد پـس              
مانحن فيه با هبه معوضه نيز فرق دارد مگر اينكه          
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 معاوضه نيست   بله بين التمليكين به نحو    ابگوئيم مق 
اشد يعني من تمليك مـي      ب بلكه به نحو داعي مي    

كنيد و تخلـف    كنم به داعي اينكه شما نيز تمليك        
از داعي در بعضي از عقـود اشـكالي نـدارد مـثلا            
خانه اش را مي فروشد به داعي اينكه مرضش را          
معالجه كند ولي بعد از فروش خانه مرضش خوب 
مي شود خوب چنين بيعـي صـحيح اسـت زيـرا            
تخلف دواعي به معامله ضرر نمي رساند ، اما اگر          
ا بگوئيم به نحو داعي است باز مشكل اسـت زيـر          

مانحن فيه مقابله بين تمليكين است يعني اگر يكي 
  . نباشد ديگري هم نيست 

نحن فيه ادامه مي فرمايد كه اگر بكوئيم ماشيخ در 
يك نوع تسالم وصلح است باز مشكل است زيرا         
صلح و تسالم در جايي است كه اختلافـي وجـود        

و بـالاخره اگـر بگـوئيم يـك نـوع           ،  داشته باشد   
باز مشكل است زيرا عرفـا      معاوضه مستقل است    

چنين معامله اي وجود نـدارد تـا اينكـه بگـوئيم            
 مي شـود     تجارةً عن تراضٍ   وأوفوا بالعقود   شامل  

يعني عرف مردم مال را با مال مبادله مي كنند نـه            
آخـر   تمليك را با تمليك و خلاصه اينكه شـيخ          

   بيـع    دوم   قـسم   ايـن   كـه     مي كند   قبول    الامر
  . نمي باشد 

دوم ي خوئي نيز در مصباح الفقاهه به اين قسم آقا
 سلطنتين را نمي شود     اولاً: اشكال كرده و فرموده     

النـاس مـسلطّون علـي      با هم مبادلـه كـرد زيـرا         
 بيع مبادله مال بـا      نه علي سلطنتهم ، ثانياً    أموالهم  

 اسـت و    مال است ولي مانحن فيه مبادلـه فعلـين        
 ـخلاصه اينكه آقاي خوئي در   م مـي  ره قـسم دو اب

  . لم أفهم له معناً محصلاً : فرمايد 
حاج شيخ محمد تقـي آملـي در تقريـرات درس           
ميرزاي نائيني گفته كه اين معامله بخاطر اينكه بيع     
نيست و با ديگر معاملات و معاوضات نيز تطبيـق          

رد لذا باطل است خلافاً لإمام رضوان االله عليـه   ندا
كه خواسته اند اين قـسم دوم را تـصحيح كننـد ،             

 از جلــد اول كتــاب بيعــشان 254ايــشان در ص
) قدس سـرّه  (ثم قال الشيخ الأعظم     « : ده اند   فرمو

إنّ التمليك بإزاء التمليك بعيد     ( :  في ذيل كلامه  
ثم  . عوضة، و قريب إلى الهبة الم      عن معنى البيع  

إنهّـا مـصالحة و تـسالم       :   أن يقـال    فالأولى:  قال
 .   انتهى ) ، أو معاوضة مستقلّة  أمرٍ معين على
؛ لما مرّ مـن أنّ التمليـك مـال           بل هو بيع  :  أقول

، لتعلّق غرض العقلاء بـه، و أنّ         يبذل بإزائه المال  
، و قد مـرّ فيمـا        المبادلة بينهما مبادلة بين المالين    

،   عدم اعتبار كـون المعـوض مـن الأعيـان      سلف  
 بيـع    البيع عرفاً و لغةً علـى      ضرورة صدق مفهوم  

ــدم   ــرّد ع ــا، و مج ــال و نحوهم ــوق و الأعم الحق
التعارف لا يوجب انصراف الأدلّة أو عدم شمولها        

، و ما هو المعتبر في المعـاملات كـون كيفيـة             له
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، فـلا يـصح إيقـاع        إيقاعها متعارفة لدى العقـلاء    
، أو إيقاع المعاطـاة بالعطـاس        لبيع بلفظ الإجارة  ا

و أما تعارف المتعلّقـات فغيـر معتبـر، فـإذا            . مثلًا
، فبـذل    ء تعلّق غرض صنف بل أو شـخص بـشي        

 ، صدق عليـه عنـوان      بإزائه المال و اشتراه بالمال    
،  البيع و إن لم يكن متعلّق الغـرض مالًـا متعارفـاً           

، و   ب عـن بيتـه    كما لو تعلّق الغرض بدفع العقـار      
 كلّ عقرب بعشرة دنـانير، و كـان غرضـه            اشترى

، فـلا    ، فإنّ ذلك بيع عرفاً و لغة       الاشتراء لإفنائها 
ينبغي الإشكال في كون مبادلة التمليك بالتمليك       

  . »  ، و لا معاملة مستقلّة ، و لا هبة ، لا صلحاً بيعاً
كلمات علماء به عرضتان رسيد واما به نظـر بنـده           

 معناي وسيعي براي بيع قائـل شـويم كمـا           اگر ما 
يستفاد از لغت و قرآن و اخبار قسم دوم نيـز بيـع             

  .مي باشد 
همانطور كه قبلا عرض    ) : اشكال و پاسخ استاد     ( 

كرديم در معاطات اعطاء نقشي ندارد و ما عرفا و          
شــرعا در گــرو اعطــاء نيــستيم بلكــه معاطــات  

 ش صورت راصطلاحا خيلي أوسع مي باشد كه چها      
لغتاً معاطات از باب مفاعله است و          بله ذكر شد ،  

فقط شامل صورتي مي شود كه اعطاء من الطرفين         
  . باشد 

 در تتمه بحث قـسم      )ره(اما شيخ انصاري   خوب و 
سوم و چهارم را بيان مي كند و بعد بـه هـر دوي              

: ثالثها  « : آنها اشكال مي كند ، ايشان مي فرمايد         
 بعوضٍ ، فيقبـل الآخـر       أن يقصد الأول أباحة ماله    

الإباحـة  : بأخذه إياه ، فيكون الـصادر مـن الأول          
التمليـك ، كمـا     : بالعوض و من الثاني بقبوله لها       

أن : رابعهـا   .  صرحّ بقوله أبحت لك كذا بدرهمٍ       
يقصد كـلٌّ منهمـا الإباحـة بـإزاء إباحـة اخُـري ،              
فيكون إباحة بإزاء إباحة ، أو إباحة بداعي إباحـة          

مـن امكـان    :  تقدم نظيره في الوجه الثاني       علي ما 
.   تصوره علي نحو الداعي و علي نحـو العوضـية           

ــسمين  : و كيــف كــان  فالإشــكال فــي حكــم الق
.   . الأخيرين علي فرض قـصد المتعـاطيين لهمـا          

الإشـكال فـي صـحة إباحـة        : منشأ الإشكال أولّاً    
ــة   جميــع التــصرفات حتــي المتوقّفــة علــي ملكي

أبحت لك كـلّ تـصرفٍ ؛       : ، بأن يقول    المتصرِّف  
الإشـكال فـي    : وثانياً  .  من دون أن يملكّه العين      

صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلـي عقـدٍ مركّـبٍ          
  . » من إباحةٍ و تمليكٍ 

اين وجه سوم و چهارم و دو اشكال به آنهـا بـود             
ت كه به عرضتان رسيد و اما جواب از اين اشكالا         

   ... .ن شاء االلهبماند براي جلسه بعد إ
  

                      
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

                                محمد و آله الطاهرين


